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شايد بعضي  وقت ها با شنيدن اسم موزه و موزه گردي، جملاتي 
شبيه به اين در ذهنمان بچرخد: «ديدن آن همه سكه و ظرف 
قديمي و ... به چه درد مي خورد؟» قبل از بازبيني اين فكر، بهتر 
اســت نام انواع موزه هايي را كه در همين شــهر و دور و برمان 
هستند، مرور كنيم. بياييد در اسامي موزه ها به تك تك كلمات 
توجه كنيم؛ خانة مشــروطة تبريز، موزة مردم شناسي قوچان، 
كاخ مــوزة نياوران تهران، موزة عصر آهــن تبريز، موزة ميراث 
روستايي رشــت، موزة صلح تهران، موزة پارينه سنگي زاگرس 
كرمانشــاه، موزة كندلوس در نوشــهر، موزة آيينه و روشنايي 
در يــزد، موزة دريا و دريانوردي خليج فارس در بوشــهر، موزة 

كاريكاتور در تبريز.
مجسمة كاريكاتوري كه هميشه تصوير آن را روي كاغذ ديده 
بوديم، به صورت حجمي در ابعاد دو در يك خيلي ديدني است. 
همين طور، نشستن در يك اتاق زيرشيرواني روستايي و لم دادن 
روي مخده اي كه زير طاقچة اين اتاق در موزة ميراث روستايي 

گيلان قرار گرفته است.
وقتي وارد دالان باشــكوه موزة زينت الملوك شيراز مي شويم 
و در همان ابتداي دالان ده ها شــخصيت  معروف تاريخ و ادب 
اســتان فارس را مي بينيم و در تاريخ با آن ها سفر مي كنيم، در 

درونمان چه مي گذرد؟
اما همچنان ممكن اســت اين سؤال در ذهنمان وجود داشته 

باشد كه موزه به چه دردي مي خورد.
مــوزه از همة موضوعاتي كه در كلاس درســمان ســاعت ها 
طول مي كشد آن ها را مطرح كنيم و حداكثر چند هفته به ياد 
دانش آموزان مي ماند، تصويري قدرتمند مي سازد كه با ذهن و 

روح آنان در مي آميزد و هميشه باقي مي ماند.
موزه هاي جديد واقعاً تعدادي شــيء كنار هم قرار داده شده 
نيستند. آن ها ميان ما و موضوعي كه تا قبل از اين با آن بيگانه 
بوده ايم، تعامل ايجاد مي كنند؛ مثلاً تجربة آســان بلند كردن 
وزنه هايي سنگين به كمك چند قرقره را شايد نتوانيم به راحتي 

دركلاس درس فراهم كنيم.

 بازديد از موزه، تجربه اي تلخ يا شيرين؟
شايد بســياري از ما تجربة وحشــتناكي از بازديد از موزه يا 
اردوهاي مرتبط به آن داشــته  باشيم اما بازديد مي تواند اتفاقي 
فوق العاده باشد. آيا تا به حال به اين نكته فكر كرده ايد اين تلخي 
از كجا ناشي شده است؟ واقعيت اين است كه نه ما مي دانستيم 

چــرا به فلان اردو مي رويم و نه خيلي از اوقات، 
معلممان مي دانست كه فلان بازديد براي رسيدن 

به كدام هدف انجام مي شود. آن وقت ما مي مانديم 
و ســنگيني نوشــتن گزارش بازديدي كه بايد تا جلسة 

بعدي به معلممان تحويل مي داديم. بياييد به اين فكر كنيم كه 
گزارش نوشــتن چرا و براي چه كسي سخت است. اگر گزارش 
از ســؤالي واقعي شروع شود كه مدت هاست ذهن ما را به خود 
مشغول كرده، آيا واقعاً نوشتنش سخت است؟ وقتي نمي دانيم 
با چــه هدفي، چه چيزي را براي چه مخاطبي آماده مي كنيم، 

گزارش نوشتن وحشتناك مي شود!
بگذاريد موضوع را كمي ســاده كنيم؛ بازديدي كه به خاطر 
انجام وظيفه در برنامة ســاليانة مدرســه قــرار گرفته يا بدون 
برنامه ريزي منســجم توســط معلمي تعيين شده است، مثل 
خيلي از كارها مي تواند براي بعضي ها خوشايند و كارآمد، براي 

بعضي ها ناكارآمد و براي بعضي نفرت انگيز باشد.
براي بازبيني موضوع «بازديد»، كه موزه رفتن هم شــكلي از 
آن است، بهتر است اول به بررسي راهكارهايي بپردازيم كه يك 
بازديــد را از روزها و حتي ماه ها قبل به اتفاق مورد علاقة اكثر 

افراد تبديل مي كنند.

 قبل از بازديد
اينكه به بازديد برويم يا نه، مي تواند سرچشمه هاي مختلفي 
داشته باشد كه موضوع مرتبط با درس فقط يكي از آن هاست. 
گاهي اسم مرتبط با موضوع درسي مورد نظر، ما را به بازديد فرا 
مي خواند؛ در حالي كه رخدادهايي كه به مناسبت هاي مختلف 
در موزه ها برگزار مي شــود و همچنيــن مهارت هاي اجتماعي 
مختلفي كه لازم است دانش آموزان فرابگيرند نيز، مي تواند در 

بازديد از موزه اتفاق بيفتد.
بازديــد از موزه با بازديدهاي ديگر تفاوت هايي دارد كه ظاهر 
آن ها محدوديت اســت اما همة موانع و محدوديت ها مي توانند 
به امكان هايي براي مربي تبديل شــوند و او از آن ها در جهت 
دستيابي به اهداف آموزشي اش بهره بگيرد؛ مثلاً موزه ها ساختار 
معين و برنامة مشخص بازديد دارند. كشف شرايط هر بازديد به 

بهره برداري بهتر از آن كمك مي كند.

 كشف شناخت و آگاهي
مربي و معلمي كه دربارة موزه ها، برنامة آن ها، شرايطي كه هر 

ی
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ت، 
دن 

مانديم 
يد تا جلسة

اين فكر كنيم كه 

موزه گـردي بدون اشك!
قسمت اول
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كدام دارند و اتفاقاتي كه در هر يك مي تواند بيفتد آگاهي لازم 
را كسب كرده باشد، در موقعيت هاي مختلف آموزشي مترصد 
اســتفاده از هر كدام است. اين شناخت با مطالعه، جست وجو، 
بازديد شــخصي ازموزه و نگاه كردن از زاويه هاي مختلف به آن 

حاصل مي شود.
وقتي از شــناخت حــرف مي زنيم، ممكن اســت به اين فكر 
كنيم كه فلان موزه، تعدادي ستون دارد كه سر ظهر سايه هاي 
جالبي ايجاد مي كنند. اين يعني شناخت يك موزه بسيار فراتر 
از موضوعي است كه خود موزه به آن مي پردازد. معماري موزه، 
محل قــرار گرفتن موزه، تاريخ بنــاي آن و خيلي موارد ديگر 
مي تواند امكان هايي براي بازديد از موزه باشد؛ مثلاً ممكن است 
براي آموزش موضوع پرسپكتيو بتوان دانش آموزان فني وحرفه اي 

را به موزة سكه برد.
اين نشــان مي دهد كه براي شناخت و بازديد، ارتباط اسمي 
بين موضوع درســي و استفاده از آن لازم نيست. اسم و عنوان 

موزه و موضوع آن فقط يك امكان براي بازديد به ما مي دهد!

 احساس خوشايند
نكتة مهم براي هر موضوع يادگيري «احســاس خوشــايند» 
اســت! خيلي چيزها مي تواند اين احساس خوشايند را از بين 
ببــرد؛ مثلاً زمان زيادي كه براي رســيدن به موزه در اتوبوس 
مي گذرانيم و ممكن است اگر به آن فكر نكرده باشيم، آزاردهنده 
شود. لازم اســت از همة بازي ها و كارهايي كه مي تواند در هر 
لحظة قبل از بازديد، احساس خوشايند را در دانش آموز بكُشد 
بپرهيزيم؛ چرا كه ممكن است با دوندگي بسيار براي هماهنگي، 
از بهترين موزة كشور بازديد كنيم و آن به بدترين خاطرة بچه ها 
تبديل شود. ديدن اين جزئيات كه از در نظر گرفتن يك بطري 
آب براي رفع عطش بچه ها تا تهية نقشــة كل موزه براي همة 

بچه ها را در برمي گيرد، مهم و ضروري است.

 فعاليت هاي بازديد
قدم بعدي، بررســي اين اســت كه در بازديد چه فعاليت هايي 

را مي توان براي بچه ها طراحي كرد. منظور از 
فعاليت، تمام اقدامات و اتفاقاتي اســت كه 
مربــي در بازديد بــراي آن ها برنامه ريزي 
مي كند. از شيوة ورود به محوطة موزه و 
بازديــد از محوطة آن گرفته و هدفي كه 
از آن داريم تا روشــي كه براي رســيدن 
به آن هدف دنبــال مي كنيم، همه در 
بازديد مهم اســت. ممكن است هدف، 
ايجاد انرژي در بچه ها بعد از يك ساعت 
ماشين سواري باشد يا بازديد از يك بناي 
تاريخي. هر كدام از اين هدف ها برنامة خاص 
خود را طلب مي كند. احتمال دارد بخواهيم بچه ها را گروه بندي 
كنيم و اين را به عهدة خودشان بگذاريم كه گروه گروه از بخش هاي 
مختلف بازديد كننــد. گروه  بندي و تعيين قول  و قرارها خود به 
طراحي فعاليتي نياز دارد كه مي تواند در شكل گيري «احساس 

خوشايند» مؤثر باشد.۱
در نهايت، به طراحي فعاليت هايي مي پردازيم 
كه به موضوع مورد نظر مــا از بازديد مرتبط 
اســت؛ مثلاً در طراحــي فعاليت هايي براي 
آشنايي بچه ها با انواع سنگ هاي آذرين، ممكن 
است تعدادي عكس از سنگ هاي آذرين همراه 
خود ببريم و آن هــا را به صورت تصادفي بين 
بچه ها پخش كنيم تا انواع مشابهشــان را در 

موزه پيدا كنند.
يا از بچه هــا بخواهيم كه تصوير لباس زنان 
روستايي را بر قامت نقاشي اي كه از خودشان 
كشيده اند، بچســبانند و بعد دربارة اينكه هر 
يك از آنان لباس كدام دورة تاريخي را انتخاب 
كرده اند و چه چيزي از لباس آن دوره برايشان 

جذاب بوده است، بحث و گفت وگو كنيم.
تك تك اين فعاليت ها به برنامه ريزي نياز دارد؛ از وسايلي كه 
لازم است همراه خود داشته باشيم تا مكاني كه قرار است براي 
نقاشي و نوشتن و استراحت در آنجا مستقر شويم. با اين نگاه، 
وســايل بازديد از موزه خيلي فراتر از يــك دفتر و مداد براي 

نوشتن اسم وسايل موزه مي شود.
طراحــي آنچــه حين بازديد و بعــد از آن مي توانــد ما را با 
يادگيري هــاي متنوع علوم و رياضي و هنر همراه با احســاس 
خوشايند مرتبط كند، موضوعي است كه در ادامة اين بحث به 

آن خواهيم پرداخت.
ادامه دارد ...

 پي نوشت 
۱. كتاب «بازي هاي تيم ساز» از نشر شورآفرين، براي طراحي فعاليت در اين 
زمينه مي تواند كمك كننده باشد.
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